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تا انتخابات

پــس از تجربه چهار دوره شــوراهای شــهری و 
حضور تعداد زیادی داوطلب برای ورود به پنجمین 
دوره شــوراها، به ویژه در کلان شهر تهران، این سؤال 
جدی برای تنظیم کنندگان فهرســت های انتخاباتی 
و همچنین شــهروندانی که می خواهند رأی بدهند، 
مطرح اســت که چه کســانی باید به شوراها بروند 
تا در این مرحله حســاس بتوانند به وظایف سنگین 

خود در قبال شهروندان عمل کنند. 
برخی حضور ورزشکاران و هنرمندان را هماهنگ با 
وظایف شوراها نمی دانند، جمعی به درستی بر حضور 
افراد با تخصص های مرتبط با وظایف مدیریت شــهری 
مانند مهندسی، جامعه شناسی، اقتصاد و... و تجربه در 
مدیریت شهری تأکید دارند و برخی حضور زنان و جوانان 

را در شوراها ضروری می دانند. 
به نظر صاحــب این قلم؛ وظایف اعضای شــوراها 
به ویژه شــورای کلان شــهرها در شــرایط کنونی بسیار 
سنگین تر و گسترده تر از برداشت های معمول است. زیرا 
ساختار کنونی مدیریت شــهری از جمله قانون موجود 
شورای شهر و قانون شهرداری ها پاسخگوی چالش های 

جاری مدیریت شــهری نیســت. اختیارات شورای شهر 
بسیار محدود است و دامنه آن حداکثر نظارت بر خدمات 
شــهری را دربر می گیرد. از ســوی دیگر ساختار متمرکز 
و اقتدارگــرای شــهرداری که همه امکانات ســازمانی، 
کارشناســی و اعتبارات را در اختیار دارد؛ فرصتی را برای 
اعضای شورای شهر فراهم نمی کند که بتوانند به وظایف 
ذاتی خود؛ یعنی سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر 
برنامه های مصوب عمل کنند. تجربه چهار دوره شورای 
کلان شهر تهران نشــان داده است با وجود نقدهایی که 
به حق برخی از اعضای شورای شهر بر عملکرد مدیریت 
شهرداری داشــته اند، اما عملا این مدیریت برنامه های 
موردنظر خود را پیش برده و شهر را با واقعیت های تلخ 

و ناهنجار کنونی مواجه کرده است. 
وزارت کشور دولت آقای روحانی از سال ۱۳۹۳ برای 
رفع مشــکلات و چالش های مدیریت شهری به ویژه در 
کلان شــهرها، لایحه مدیریت شــهری را در دســتور کار 
خود قرار داده است و درحال حاضر این لایحه در سطح 
کارشناسی در دست بررسی است تا پس از رفع نواقص 
و تصویب آن در مجلس، مــورد عمل قرار گیرد. در این 
لایحه با توجه به مفاد اصول قانون اساسی درخصوص 
جایــگاه شــوراها در مدیریــت شــهری و بهره گیری از 
تجربه موفق مدیریت شــهری در سایر کشــورها، برای 
ســپردن کار مردم به دســت مردم در روستاها و شهرها 
و کوچک ســازی وظایف ســازمان های دولتی و کاهش 

هزینه های دولت، قرار است ساختار و وظایف شوراها با 
شکل گیری مدیریت واحد شهری و نهایتا پارلمان شهری 

متحول شود. 
در چنین مرحله حساسي از تحول در مدیریت شهری 
است که اعضای شورای شهرها، به ویژه در کلان شهرها، 
در ایــن فرایند مهــم و تاریخی باید نقش آفرین باشــند، 
حضور اشــخاصی در شــوراها ضروری است که علاوه 
بــر پاک دســتی و آشــنایی بــا تخصص هــای مرتبط با 
مدیریت شــهری، از تجربه مدیریت بالایی برای پیگیری 
نهایی شدن لایحه مدیریت شــهری و زمینه سازی برای 
پیاده شدن ساختار جدید مدیریت شهری، از طریق دولت 
و مجلس، برخوردار باشــند. البته به عنــوان پیش نیاز 
همه ویژگی هایی که برشــمرده شــد، منتخبان شوراها 
بایــد تجربه کافی را در زمینه کار جمعی و اجتماعی در 
نهادهای مدنی یا احزاب سیاسی داشته باشند تا بتوانند 
با پرهیز از تکروی هــای متداول، ظرفیت های تخصصی 
و مدیریتی اعضای شورای شــهر را به طور هماهنگ در 
خدمــت اهداف و برنامه های مشــترک قــرار دهند و از 
تجربه تلخ تکروی های شورای شهر اول پیشگیری کنند. 
برای تفصیل این موضوع و آشنایی با تجربه مدیریت 
شــهری در دو ســال اول بعد از انقلاب در شهر تهران و 
تجربه بشــری در زمینه نحوه پاســخ گویی به چالش ها 
و مســائل مدیریت شــهری، علاقه منــدان می توانند به 

یادداشت هایی به قلم راقم این سطور مراجعه کنند. 

چه کسانی به شوراها بروند؟ دلال محبت ها

از وقتــی در مناظره جمعه، آقــای قالیباف گفت  �
رئیس جمهور چهاردرصدی هاست»  روحانی  «آقای 
و بعــد گفــت «ایــن چهاردرصدی هــا دلال هــای 
زالوصفت هستند» برای ما دردسر شده است. چرا؟ 

بابای ما می گوید پســر تو رفتی بــه روحانی رأی  
دادی آن دوره، پس حتما دلال و زالوصفتی. آن وقت 
زورت می آید یک دلالی کنــی و چهارتا از این املاک 
بی صاحــب را به نام پــدر بیچــاره ات بزنی؟ همین 
کاخ نیاوران خالی از ســکنه اســت، چــرا دلال بازی 
درنمی آوری و قاتي املاک نجومی، کاخ نیاوران را به 

نام بابات نمی زنی؟ هان؟ نمک نشناس. 
مادر ما می گوید پسرم حالا که تو دلال زالوصفتی 
بیا این پل صــدر را جمع کن، همین خیابان خودمان 
را چهارطبقه بســاز. طبقه دومــش را هم تونل کن. 
این طوری شــش بار می توانیــم خانوادگی خیابان را 

افتتاح کنیم و حالش را ببریم. 
داداش ما که در ســن بلوغ است می گوید خیلی 
بی انصافی پوریا. تــو زالوصفتی؟ بعد من جوش به 

این بزرگی زدم؟ بیا... بیا... بمکش. 
عمه ما هم زنگ زد و گفت حالا که دلالی بیا این 

ماشین را ببر و بفروش، ۵۰۰ تومن هم مال خودت. 
ایــن رفیق ما هم زنــگ زده می گوید تو که دلالی 

چرا دلالی محبت نمی کنی؟ چه عیبی دارد؟ 
بیخ قضیه

ما می گوییم شما توی مناظره می خواهید از روی 
هم رد بشــوید عیبی ندارد، منتهــا چیزی نگویید که 

برای ما مسئولیت ایجاد کند. تنکیو. 
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کارتون خواب

پنبه زني مازندراني ها در تهران

بانوان، گاه با ســلیقه های خاص خود، لباس ها  �
و پرده های قدیمی تــر را در منزل رنگ می کردند و 
با دوخت  آرایه های جدید و ســنتی و منگوله ها و 
پارچه های رنگی و ملیله و منجوق و حتی ترکیبی 
از دکمه ها، طرح و شــکلی نو به آن می بخشیدند. 
در گوشه ای از صندوق پارچه ها یک قوطی زیبا قرار 
داشــت که در آن انواع دکمه های صدفی بزرگ و 
کوچک، قابلمه ای های نر و ماده و مات و منگنه ای 
که از خود پارچه یا پارچه ای که با لباس همخوانی 
داشــته باشد، تهیه می شد. در جعبه ای دیگر انواع 
قرقره ها و ماســوره ها و سیگاره ها و نخ کوک و نخ 
عمامــه ای و دوک که برای گلدوزی و قلاب بافی و 
دوخت و دوز به کار می رفــت و در کنار همه این ها 
انواع سوزن ها و انگشتانه، نگه داری می شد. یکی از 
خواهرانم این قرقره ها را مرتب می کرد و نام آن ها 
را در برگه ای می نوشت و از آن ها امتحان می گرفت 
و به آن ها نمره مــی داد و خلاصه با آن ها کودکی 
می کرد.  البته کت وشلوار را خیاطی در بیرون خانه 
می دوخت. مرحوم آقــای طلوع، که مغازه اش در 
خیابان ســپه، در کنار بیمارســتان سینا قرار داشت 
و همیشــه مواظب بود که اگر قد کشــیدیم لباس 
کوتاه نشــود و شــلوار را، چون زودتر مســتهلک 
می شــد، دو تا می دوخت. آینه اي قدی و ســه لتی 
داشــت که وقتی آن ها را بــاز می کرد مغازه تقریبا 
دو قســمت می شد، قســمت کارگاه و قسمت سر 
استاد و وقتی می خواست لباس را پرو کند، آینه ها 
را جمع می کرد که مشــتری از دو پهلو هم خود را 
ببیند و غالبا هم پرو دوبار صورت می گرفت. برخی 
لباس های میهمانی بانوان، یا تماما به  دست خیاط 

یا با کمک او، دوخته می شد.
و  و دوخــت ودوز  آمــوزش خیاطــی  بــرای 
برش دادن هــم، از الگوهای کتاب صبا اســتفاده 
می کردنــد. خانــم صبا (اســفندیاری) همســر 
ابوالحسن صبا، اســتاد موسیقی، بود که نخستین 
کتــاب را در این رشــته به زبان فارســی نوشــت. 
در خانــه- موزه صبــا در خیابان ظهیرالاســلام، 
نمونه هــای زیبایی از لباس های اقــوام ایرانی که 
به دســت این بانوی هنرمند طراحی شده، وجود 
دارد. یکــی از خیاط ها که برای مــادرم نیز لباس 
می دوخــت، زرین تــاج خانــم نام داشــت. مدل 
استفاده شــده او در آن ســال ها، مجله تخصصی 
بــوردا و متد گرلاوین بود که الگــوی آماده آن در 
ضمیمه عرضه می شــد. به هرحال مادرم هرساله 
برای هر یک از بچه ها لباس می بافت و می دوخت 

و روی آن طرح های جدیدی کار می کرد.
پنبه زنــی هــم کاری بــه یــاد ماندنــی بــود 
داشــتند.  مهــارت  کار  ایــن  در  مازندرانی هــا  و 
هرازچند گاهــی پنبه هــای تشــک ها و لحاف های 
قدیمی قلمبه می شــد و یکدســتی و یکنواختی و 
همــواری آن از بین می رفت؛ به ویژه اگر تشــک یا 
لحاف نیاز به شســتن داشت، آن ها را می شکافتند، 
پنبه ها را جدا می کردند، برخی پنبه هایی که به قول 
خودشــان «احتیاط» داشت، دور می ریختند و پنبه 
تازه جای آن می گذاشتند و آن وقت نوبت لحاف دوز 
محله بــود کــه کار را از پنبه زنی شــروع کند. در 
زیرزمین بزرگ منزل ما که زیر اتاق بزرگه یا به تعبیر 
دیگر تالار خانه قرار داشت، مادرم زیلوهای بزرگی 
پهن می کرد و پنبه های درهم تنیده و نو را درون آن 
می ریختند؛ آن گاه لحاف دوز با کمان پنبه زنی همه 
پنبه ها را مثل پشــمک، نــرم و یکنواخت می کرد. 
ســپس آن ها را روی پارچه های به هم دوخته پهن 

می کرد و لحاف و تشک را مي دوخت.

رازهاي تهران

نمایشــگاه گروهی عکــس «میرا» به مناســبت  �
گشایش گالری دانشــکده خبر تهران، از پنجشنبه ۱۴ 
اردیبهشــت ماه به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد. در 
این نمایشگاه ســهند بادلی، مرتضی حسنی، علیرضا 
ششمانی، سامان عباسی، غزاله عمیدی، علی کاظمی، 
نســام کشــاورز، ســعید گادیاری، آیدا نخلبند، کاوان 
یونســی عکس های خود را ارائه می کنند. گردآورنده 

این مجموعه اشکان تیرداد است.

پیشنهاد

 محمدرضا ثقفى

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 محمد توسلى

سلام به فردا

هم زمــان بــا روز جهانی کارگــر، پرداختن به 
یکــی از مهم تریــن پایه های دموکراســی در هر 
جامعه ای از اولویت های مهم حوزه های مختلف 
سیاســی و اقتصادی بدل می شــود. واقعیت آن 
اســت که در سراسر جهان، تشــکل های کارگری، 
یکی از عمیق ترین بحث های اجتماعی محسوب 
می شوند و به همین خاطر راه حل ها و تعریف هایی 
برای آنها مطرح شده تا این سرمایه های اجتماعی 
مهم در جامعه نقش آفرینی کنند؛ از کمونیست ها 
گرفته تا نظام های سرمایه داری، هر کدام به  دنبال 
آن بوده اند که تشــکل های کارگری را به شــکلی 

تعریف کرده و آن را نظام مند کنند. 
در ایران نیز بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، 
الگوهایی بــرای ایجاد اتحادیه هــای کارگری به 
وجود آمد که اگر منصفانه به آن بنگریم، به  خاطر 
طول زمــان، کارکرد خود را تا حدودی از دســت 
داده اند و وقت آن اســت که راه حل های جدیدی 
برای ایــن اتحادیه ها بیابیم. اکنــون، چند دهه از 
زمانی که براســاس ضرورت تاریخــی آن روزگار، 
ظرف یــا ظرف هایی برای اتحادیه هــای کارگری 
تعریف کردیم، گذشــته اســت و اگر بناســت این 
نهادهــا، کارکرد خود را حفــظ کنند، باید با حفظ 
احترام و حرمت چارچوب این تشــکل ها، تعریف 
جدیــدی از آنها معرفی شــود کــه بتواند مدافع 
بهتری بــرای کارگران، محیط های کاری و اقتصاد 

کشور باشد. 

به  دلیــل رکود اقتصــادی مســتمری که در 
ســال های اخیر دامــن اقتصاد ایــران را گرفته، 
شــاهدیم که بســیاری از کارگران مشــغول در 
حوزه های مختلف کاری با مشــکلات مختلفی 
مواجه انــد که گاه باعث شــده برای احقاق حق 
خود دســت به اعتراضاتی آرام بزنند و گاه برای 
رســاندن صدای خود به گوش مسئولان و مردم، 
دســت بــه کار فعالیتــی قانونی شــوند. چنین 
اعتراضاتــی در جهان، به بخشــی جدایی ناپذیر 
از زیســت اجتماعــی مردم بدل شــده و جوامع 
متمدن سعی کرده اند به بهترین نحو، با این گونه 
اعتراضــات مواجه شــده و آن را در بدنه زندگی 
روزمــره خــود، ســامان بدهند. شــاید وقت آن 
رســیده که ما هم به دنبــال برخوردی بهنجار و 
تعریف شــده با اعتراضات کارگری باشیم؛ چراکه 
اگر ذات دل مشــغولی و نگرانی های کارگران را 
نپذیریم، واقعیتــی انکارناپذیر را نادیده گرفته ایم 
که نه به نفع اقتصاد جامعه اســت و نه فضای 

روانی و سرمایه های اجتماعی مان. 
از یــاد نبریم که در شــرایط فعلــی، جامعه 
بــا مســئله انتخــاب به  عنــوان یکــی از ارکان 
دموکراسی روبه روســت اما می توان گفت بدون 
حضور و حیــات پویای تشــکل های کارگری به 
سمت دموکراسی حرکت نمی کنیم یا اگر حرکت 
کنیــم، حرکت مان کامل نخواهد بــود. واقعیت 
این اســت که جهان امروز پذیرفتــه که حرکت 
به سوی دموکراسی با تشــکیل و تکثر نهادهای 
مدنــی همراه اســت و قطعا یکــی از مهم ترین 
تشــکل های مدنی، تشــکل های کارگری هستند 
کــه مطالبه گرانــه، در جهت بهبــود وضعیت 

اجتماعی-اقتصادی کشور حرکت می کنند. 

توجه به تشکل هاى کارگرى یک ضرورت تاریخى است
به مناسبت روز جهانی کارگر

 احمد مسجد جامعی

 احمد شیرزاد 
 فعال سیاسى 

یادآر

۹ ســرباز مام وطن و ناموسمان در مرز میرجاوه 
شــهید و عزیــزی از آنان از ســوی کوردلانی به نام 
جیش العــدل (از دســت ایــن دنیــای وارونــه و 

به غارت رفته اسامی) اسیر شده است. 
همیــن هفتــه پیش بــود کــه بــرای تدریس 
فیلم نامه نویسی به لبنان رفته بودم، دانشجویی مرا 

به بیمارستان برد تا یکی از اقوام دورش را ببینم.
در راه گفت او دو کودک مجروح جنگ در بستر 
دارد - این زن سوری از محله محاصره شده فوعه و 
کفریا و دو فرزند تکه تکه شده که هنوز در سردخانه 
بودنــد- گفتــم حداقل دســت خالی نرویم و برای 
بچه ها تنقلات بخریم. نــگاه معنی داری کرد و به 
عربی گفت هیچ نخرید بهتر اســت، داغ مادرشان 
تازه می شــود. در بیمارســتان معنی این حرف را با 

داغ دل، خود فهمیدم. 
ماجــرا ایــن بود که پــس از حدود چهارســال 
محاصره شــهرهای شیعه نشــین فوعه و کفریا از 
سوی مسلحان ضد بشار، در قراردادی قرار بر تبادل 
می شود، مسلحان محاصره شده در شرق دمشق با 
زنان، کــودکان، پیرزنان و پیرمــردان این دو محله 

معاوضه شوند. 
اتوبوس هــای حاوی این زنــان و کودکان طبق 
قــرار به حرکــت درمی آینــد. در آخرین بازرســی 
مســلحان برخــلاف مذاکــرات، ده هــا اتوبوس از 
حرکت بازداشته شــده و ساعت ها در آنجا متوقف 
می شــوند. وانتی پــر از چیپس وارد محل شــده و 
کودکانــی که ســال ها در محاصره بــوده و در رؤیا 
هم چیپس ندیده بودند به ســمت ماشــین هجوم 
می برند. افــراد مســلح پاکت هاي چیپــس  را باز 
کرده و در اطراف وانت پخش می کنند تا کســی از 
وانت دور نشود و شــاید ناظر تحقیرشدن همچون 
حیوانات از ســوی همدیگر برای کنــارزدن بچه ها 
شوند. همه بچه ها سراسیمه برای گرفتن چیپس ها 
چهارزانــو روی زمیــن قــرار گرفته و مشــغول به 
جمع کردن، ناگهان انفجار عظیم وانت و شــهادت 
در دم بیش از ۱۲۰ کودک و بیش از ۴۰ بزرگ ســال 
همراه آنان... . زن ســوری هنوز مات بود و اجساد 
تکه تکه شــده دو کودکش در میــان تکه های دیگر 
بچه های مقتول این حادثه که اصلا قابل شناسایی 
نبودند. این همه طراحی خبیثانه؛ ما چه موجودات 

پستی می توانیم بشویم؟ 
وقتی بیرون آمدم، دانشــجو هم سخنی نگفت. 

آن سوریه امروز بود
و امروز هم این شهدای سرباز... . 
خدایا باز دعا، عقلمان بده و بس.

و فقط درد دلى براى شهداى میرجاوه مان 

 حبیب احمدزاده


